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 زیستن در
عصر تعلیق معنا

 تأملی بر جهان ساموئل بکت
در سی‌وششمین سال درگذشتش

سرشار از سکوت
خلواره مجموعه‌ای از پنج نمایشنامه رادیویی ساموئل بکت با لحنی ابزورد و انتزاعی است

نوشـــتن درباره‌ ســـاموئل بکـــت )1989-
1906( همیشـــه نوعـــی راه رفتـــن روی 
طناب اســـت؛ طنابی که یک ســـوی آن 
تفســـیر افراطی فلســـفی اســـت و سوی 
دیگـــرش رمانتیـــزه کردن ســـکوت، فقر 
زبانـــی و ویرانـــی معنا. در جهـــان بکت، 
شکســـت نـــه یـــک اســـتثنا، کـــه قاعده‌ 

زیســـتن است.
جهان ســـاموئل بکت از همـــان ابتدا با 
»فقدان« تعریف می‌شـــود: فقدان معنا، 
فقدان حرکت، فقـــدان روایت و فقدان 
آینـــده. ایـــن فقـــدان، نوعـــی وضعیـــت 
اســـت. بکت جهانی را ترســـیم می‌کند 
کـــه در آن، انســـان هنوز هســـت، هنوز 
ســـخن می‌گوید، هنوز ادامـــه می‌دهد، 
اما دیگر نمی‌داند چـــرا. این ادامه دادن 
بی‌دلیـــل، شـــاید دالّ مرکزی تمـــام آثار 
شـــاخص او باشـــد؛ از »در انتظار گودو« 
گرفتـــه تـــا »دســـت آخـــر«، از ســـه‌گانه 
می‌میـــرد،  مالـــون  )ملـــوی،  رمان‌هـــا 
نام‌ناپذیـــر( تـــا نمایشـــنامه‌های کوتاه‌تر 
و متأخـــر. در جهان بکـــت، چیزی تمام 
شـــده، اما زندگـــی هنوز متوقف نشـــده 
اســـت. نه فاجعه‌ای شکوهمند رخ داده 
و نه رســـتگاری دنیوی در کار است. آنچه 
باقی مانـــده، انســـان‌هایی‌اند گرفتار در 
زمان، در بـــدن، در زبان؛ انســـان‌هایی 
که نه به امیدی روشـــن دســـت یافته‌اند 

و نـــه حتی بـــه یک نومیدی باشـــکوه. 

روایت بحران تا فروپاشی
اگر بخواهیم مســـیر ادبی ساموئل بکت 
را نـــه به مثابه‌ مجموعـــه‌ای از آثار منفرد، 
بلکه همچون حرکتی پیوســـته به سوی 
تهی شـــدن روایت، ســـوژه و زبان در نظر 
بگیریـــم، آنگاه از »مرفـــی« آغاز می‌کنیم 
و به »نام‌ناپذیر« می‌رســـیم؛ مســـیری که 
در آن، هر اثـــر چیزی را حـــذف می‌کند، 
فرو می‌ریزد یا به بن‌بســـت می‌کشـــاند.
»مرفـــی/ Murphy« )1938(، بـــا همـــه‌ 
غرابتش، هنـــوز به‌ظاهر رمانی اســـت با 
شـــخصیت، پیرنگ، و حتی طنزی نسبتاً 
کلاســـیک. امـــا همیـــن جا، نشـــانه‌های 
بحـــران هویداســـت؛ قهرمانـــی که میلی 
به مشـــارکت در جهان نـــدارد، ذهنی که 
از بـــدن فاصله می‌گیـــرد، و نوعی میل به 
سکون مطلق. »مرفی«، در واقع، تمرین 
اول بکـــت برای اندیشـــیدن به انســـانی 
اســـت که نه می‌خواهـــد در جهان عمل 
کند و نـــه می‌توانـــد به‌کلـــی از آن بیرون 
رود. طنـــز در این رمان پررنگ اســـت، اما 
طنزی که از ناکارآمدی عقل، اراده و نظم 

اجتماعی خبـــر می‌دهد.
با »ملوی/ Molloy« )1951(، جهان بکت 
به طور محسوســـی تیره‌تـــر و بی‌ثبات‌تر 
می‌شـــود. روایـــت دیگـــر قابـــل اعتمـــاد 
نیســـت؛ راوی مـــدام خـــودش را نقـــض 
می‌کند، حافظـــه فرومی‌ریـــزد و حرکت 
در جهـــان بـــه نوعـــی ســـرگردانی بـــدل 
می‌شـــود. شـــخصیت‌ها راه می‌روند، اما 
معلوم نیســـت به کجا. جست‌وجو ـ چه 
جســـت‌وجوی مادر، چه جســـت‌وجوی 
معنا ـ همـــواره به تعویـــق می‌افتد. اینجا، 
بکت به وضوح نشـــان می‌دهـــد روایت، 
دیگر ابزار کشـــف حقیقت نیست، بلکه 

خود بخشـــی از بحران اســـت.

کتاب »خلواره« 
مجموعه‌ای از‌ 

پنج نمایشنامه‌ 
رادیویی است که 
ساموئل بکت در 

آنها با زبانی موجز 
به بررسی مفاهیم 

بنیادین زندگی 
چون تنهایی، 

پوچی، گذر زمان 
و جست‌وجوی 
معنا می‌پردازد. 

از ویژگی‌های 
نمایشنامه‌های 

این کتاب، 
می‌توان به 

بهره‌مندی این 
شاعر، نویسنده و 
نمایشنامه‌نویس 

فقید ایرلندی 
از دیالوگ‌های 

کوتاه، جملات 
گاه ناتمام و 

بریده بریده، 
سکوت‌های 

معنا‌دار و البته 
فضاسازی صوتی 

اشاره کرد

برخی نویسندگان قرن بیستمی تغییرات 
جهانـــی مهمـــی را در عرصه‌های مختلف 
ادبـــی رقم زده‌اند، ســـاموئل بکت یکی از 
همین افراد اســـت که افزون بر دگرگون 
ســـاختن تئاتـــر مـــدرن، بـــا آثـــار متنوع 
خویـــش )نمایشـــنامه، رمـــان و شـــعر( 
تأثیـــری عمیـــق بـــر جریان‌هـــای ادبـــی 
پـــس از خـــود گذاشـــت. این نویســـنده 
برنـــده نوبل کـــه دهه چهل شمســـی، با 
نمایشـــنامه تراژیک-‌کمـــدی »در انتظـــار 
گـــودو« به کشـــورمان راه یافـــت، در کنار 
نمایشنامه‌نویسانی چون هنریک ایبسن، 
آنتوان چخوف و برتولت برشـــت، ســـهم 
مهمـــی از صحنه نمایـــش ایـــران را از آن 
خود ســـاخته اســـت. به تازگی »خلواره/ 
the complete dramatic word« بـــا 
ترجمه مهدی نوید، از ســـوی انتشـــارات 
چشمه منتشر شده اســـت؛ مجموعه‌ای 
از نمایشـــنامه‌های رادیویـــی متأخـــر و 
فلســـفی بکـــت کـــه بـــا لحنـــی ابـــزورد و 
انتزاعـــی به احساســـاتی چـــون تنهایی، 
پوچی، گذر زمان، جســـت‌وجوی معنا و 
مرگ می‌پردازد. »خلواره«، »کاســـکاندو«، 
»کلام و موســـیقی« و »چرکنویـــس بـــرای 
رادیـــو ۱ و۲« آثـــار جـــای گرفتـــه در ایـــن 

کتاب هســـتند.
 

بکت در ایران
آثـــار ســـاموئل بکت نـــه فقـــط در عرصه 
جهانی، بلکـــه در ایران نیز با اقبال زیادی 
روبه‌رو شـــده اســـت.  »در انتظـــار گودو« 
شناخته‌شـــده‌ترین و از محبوب‌تریـــن 
نمایشـــنامه‌های بکت به شـــمار می‌آید. 
اهالـــی  و  ایرانـــی  مخاطبـــان  آشـــنایی 
تئاترمان با بکت در دهه چهل شمســـی 
با ترجمه داود رشـــیدی از این نمایشنامه 
صورت گرفت، هنرمندی که با تســـلط بر 
ادبیات نمایشـــی جهـــان و ادبیات ایران، 
نمایش‌‌هـــای بومـــی را با اســـتانداردهای 
روز جهانـــی پیونـــد زد. نشـــر دف، کتاب 
»داود رشـــیدی و در انتظـــار گـــودو« کـــه 
نوشته مشترکی از کاظم شهبازی و ستاره 
خرم‌زاده اســـت را با چنین نگاهی منتشر 
کرده، ایـــن کتاب بـــه چگونگـــی ترجمه 
نمایشـــنامه »در انتظار گودو‌« توسط داود 
رشـــیدی و حواشـــی اولین اجـــرای آن به 

کارگردانی او پرداخته اســـت.
امـــا تازه‌تریـــن اثـــر از آثار بکـــت، ترجمه‌ 
the  com� کتــ�اب»  از  نویــ�د  »مهــ�دی 
بـــا عنـــوان   »plete dramatic word
»خلواره« اســـت. با آنکه نمایشنامه‌های 
صحنه‌ای بکت، بیش از نمایشنامه‌های 
رادیویـــی‌اش شـــهرت یافته‌انـــد، امـــا از 
زیبایی‌شـــناختی  خـــاص  ویژگی‌هـــای 
نمایشـــنامه‌های رادیویی او نیز نمی‌توان 
چشم‌پوشـــی کـــرد. بکـــت در آنهـــا بـــا 
خلاقیـــت و هنرمنـــدی، از تلفیق عناصر 
و افکت‌های صوتی، موســـیقی و سکوت 
در کنـــار یکدیگـــر بهـــره گرفتـــه اســـت. 
کتـــاب »خلـــواره« تحت‌تأثیـــر چنیـــن 
نگاهـــی اســـت. این اثـــر مجموعـــه‌ای از 
را  رادیویـــی  و قطعـــات  نمایشـــنامه‌ها 
شـــامل می‌شـــود کـــه بکـــت در آنهـــا به 
زبانی موجز به بررســـی مفاهیم بنیادین 
زندگـــی چـــون تنهایـــی، پوچـــی، گـــذر 
زمان و جســـت‌وجوی معنا می‌پردازد. از 
ویژگی‌های نمایشـــنامه‌های این کتاب، 
می‌تـــوان بـــه بهره‌منـــدی ایـــن شـــاعر، 
نویسنده و نمایشـــنامه‌نویس ایرلندی از 
دیالوگ‌هـــای کوتاه، جمـــات گاه ناتمام 
و بریده‌ بریـــده، ســـکوت‌های معنا‌دار و 
البته فضاســـازی صوتی اشـــاره کرد. این 
کتاب، مجموعـــه‌ای از پنج‌ نمایشـــنامه 
رادیویی را شـــامل می‌شـــود کـــه در آنها 
چکیـــده‌ای از ســـبک و نـــگاه نمایشـــی 
بکـــت را می‌بینیـــم. در نمایشـــنامه‌های 
ایـــن مجموعه کـــه همگی بـــرای اجرای 
رادیویـــی نوشـــته شـــده‌اند بر اســـتفاده 
از صدا، ســـکوت و حتی موســـیقی تأکید 

شـــده است.
 

روایتی تمثیلی از زندگی مدرن
از ویژگی‌های برجسته »خلواره« می‌توان 
بـــه روایـــت‌ تمثیلـــی از زندگـــی مـــدرن 
در قالـــب فضـــای بســـته و تکـــراری، نثر 
مینیمالیستی با ساختار سرد و همچنین 
درون‌مایه‌هـــای اگزیستانسیالیســـتی و 
ابزورد این کتاب اشـــاره کرد؛ خصوصیاتی 
بـــرای  اثـــری خواندنـــی  بـــه  را  کـــه آن 
علاقه‌منـــدان فلســـفه، هنـــر معاصـــر و 
ادبیات نمایشـــی تبدیل می‌کند. خلواره 
)قطعه‌ای برای رادیو( اولین نمایشـــنامه‌ 
این مجموعـــه، درباره شـــخصیتی به نام 
هنری اســـت، مردی شکســـت‌خورده که 
در کنار ســـاحل با پدر مرده‌اش و سپس 
بـــا همســـر و دختـــرش وارد گفت‌وگـــو 
می‌شـــود. در ایـــن نمایشـــنامه، صـــدای 
دریا کـــه بـــر آن تأکیـــد زیادی می‌شـــود، 
منعکس‌کننده همزمان آرامش و عذاب 

بـــر شـــخصیت هنـــری اســـت. بکـــت در 
ایـــن اثر بـــه موضوعاتـــی چـــون تنهایی و 
مـــرگ اطرافیان می‌پـــردازد: »ایِدا: گمانم 
خســـته‌اش کرده‌ای. )مکـــث.( زنده که 
بـــود خســـته‌‌اش می‌کـــردی و الان هـــم 
کـــه مـــرده، ‌داری خســـته‌اش می‌کنـــی. 
)مکـــث.( می‌رســـه اون روزی کـــه آدم 
دیگـــه نتونه بات حـــرف بزنـــه. )مکث.( 
می‌رســـه اون روزی کـــه هیچ‌کـــس دیگه 
بـــات حـــرف نمی‌زنـــه، حتـــی غریبه‌ها. 
)مکـــث.( تـــو می‌مونـــی و صـــدات، جـــز 
صـــدای خودت هیـــچ صدایی تـــوی دنیا 
نمی‌مونـــه. )مکـــث.( می‌شـــنوی چـــی 

می‌گـــم؟«
»کاســـکاندو؛ قطعـــه‌ای رادیویـــی بـــرای 
موســـیقی و صدا« دومین بخش کتاب، 
بـــر تعامـــل میـــان شـــخصیت‌هایی بـــا 
عناویـــن بازکننـــده، موســـیقی و صـــدا 
تمرکـــز دارد. بازکننده، دنبال آن اســـت 
که قصـــه‌ای را از طریق صدا و موســـیقی 

ایـــن متـــن،  بکـــت در  کنتـــرل کنـــد. 
شـــکل متفاوتـــی از نمایشنامه‌نویســـی 
بـــر  ا بر ر  د ا  ر ی  ز ا د شـــخصیت‌پر و 
علاقه‌منـــدان قرار می‌دهـــد، صداهایی 
کـــه می‌خواهند آغاز کننـــد، پیش بروند 
و بـــه جایی برســـند، اما هر بـــار متوقف 
می‌شـــوند. بکـــت در این نمایشـــنامه بر 
صـــدا متمرکز شـــده اســـت؛ صداهایی 
کـــه بیـــش از انتقـــال معنا، می‌کوشـــند 
تا باقـــی بمانند. با آنکـــه مضمون اغلب 
نوشـــته‌های بکـــت را متکـــی بـــر مفهوم 
در  امـــا  می‌داننـــد،  پوچـــی  و  انتظـــار 
»کاســـکاندو«، مخاطب با بکتـــی روبه‌رو 
می‌شـــود که بیـــش از مفاهیـــم مذکور، 
بـــا وســـواس زیـــادی بـــه فرآینـــد بیـــان 
می‌پردازد:»صدا: )آهســـته، نفس‌زنان.( 
ـــ قصه... اگه آدم بتونه تمومش کنه... 
می‌تونـــه اســـتراحت کنـــه... بخوابه... 
قبلـــش نـــه... می‌دونـــم... چندتایـــی 
رو کـــه تمـــوم کـــرده‌ام... بـــا زندگیم... 

بـــه خـــودم گفتـــم... این یکـــی رو تموم 
کن... ایـــن همون قصه درســـته... بعد 

اســـتراحت کن...«
 

تأکید بر کلام و موسیقی
و  »کلام  نمایشـــنامه  بخـــش،  ســـومین 
موســـیقی؛ قطعـــه‌ای بـــرای رادیو« اســـت 
که همچنان بر کلام و موســـیقی به‌عنوان 
عناصـــری  و  نمایشـــی  شـــخصیت‌هایی 
مهـــم در نمایشنامه‌نویســـی و تئاتر تأکید 
نمایشـــنامه،  ایـــن  در  بکـــت  می‌کنـــد. 
شـــخصیتی به نـــام کـــروک را بیـــن کلام و 
موســـیقی قرار می‌دهـــد تا از ایـــن طریق 
به توصیف مضمون عشـــق بپـــردازد. این 
نمایشـــنامه را تأملـــی بـــر ناتوانـــی زبان در 
بیان احساســـات عمیق و قدرت موسیقی 
در عبـــور از کلمات می‌خواننـــد. او در این 
نمایشـــنامه نه فقط پیوندی میان نمایش 
و موســـیقی برقرار می‌کند، بلکه نســـبت 
ایـــن دو را بـــه چالـــش می‌کشـــد و آنها را 
در وضعیتـــی رقابتـــی قرار می‌دهـــد. آنچه 
»کلام و موســـیقی« را از بســـیاری از برخی 
نمایشـــنامه‌های رادیویـــی بکـــت متمایز 
می‌کنـــد، حـــذف هـــر گونـــه تـــاش برای 
آشـــتی دادن این دو عنصر اســـت. کلام و 
موســـیقی هر دو بـــه‌کار گرفته می‌شـــوند، 
اما هیچ‌کـــدام قادر نیســـتند بـــه‌ تنهایی 
رضایـــت را ایجـــاد کنند. نمایشـــنامه‌های 
این کتـــاب، بخصوص نمایشـــنامه »کلام 
و موســـیقی«، مخاطـــب را از تئاتر دیداری 
جـــدا می‌کننـــد و بـــه قلمـــرو شـــنیداری 
می‌کشاند و شـــنونده به‌تدریج درمی‌یابد 
کـــه فهمیـــدن ایـــن اثـــر، از راه تجربـــه‌ 
صوتـــی رخ می‌دهـــد. در چنین شـــرایطی 
ســـکوت‌‌‌های میـــان صداهـــا بـــه انـــدازه‌ 
خـــود صداهـــا اهمیـــت پیـــدا می‌کننـــد. 
برخـــی منتقـــدان، نمایشـــنامه رادیویـــی 

»کلام و موســـیقی« را یکی از شاخص‌ترین 
بیانیه‌هـــای بکت دربـــاره هنـــر می‌دانند، 
جایـــی که قرار نیســـت شـــاهد برتـــری یا 
پیـــروزی هیچ شـــکلی بر دیگری باشـــیم.‌
»کلام: خواهـــش می‌کنـــم! )صدای کوک 
کـــردن. بلندتـــر.( خواهـــش می‌کنـــم! 
)صـــدای کـــوک کـــردن به‌تدریـــج محـــو 
می‌شـــود.( دیگـــه چقـــدر این بـــالا توی 
تاریکـــی زندونـــی باشـــم؟ )بـــا انزجـــار.( 
اون هـــم بـــا تـــو! )مکـــث.( مضمـــون… 
)مکث.( مضمون… تن‌پـــروری. )مکث. 
تندتند پشـــت هـــم، آهســـته.( تن‌پروری 
قوی‌تریـــن میـــل نفســـانیه و بـــه ‌واقـــع 
هیچ میلی قوی‌تـــر از میل بـــه تن‌پروری 
نیســـت، در این حالت ذهن از همیشـــه 
ـــ  ـ بیشـــتر تأثیـــر می‌پذیـــره و بـــه ‌واقع‌ــ
)صـــدای ناگهانـــی کـــوک کـــردن. بلند، 
پرتب ‌و تاب.( خواهش می‌کنم! )صدای 
کـــوک کـــردن به‌تدریـــج محو می‌شـــود. 

ماننـــد قبـــل.( در ایـــن حالـــت ذهـــن از 
همیشه بیشـــتر تأثیر می‌پذیره و به ‌واقع 
ذهن در هیـــچ حالت دیگـــه‌ای جز این، 
این‌قـــدر تحت‌تأثیـــر قـــرار نمی‌گیـــره، با 
میل نفســـانیه که ما حرکت روح رو درک 
می‌کنیـــم چـــه به دنبـــال و چـــه در حال 
گریـــز از لذت یا درد واقعی یـــا خیالی...«

یـــس  کنو چر « مه  یشـــنا نما ر  د بکـــت 
بـــرای رادیـــو۱« بـــه ابهام‌های وجـــودی و 
نابـــودی صدا توجهـــی ویژه نشـــان داده 
و »چرکنویـــس بـــرای رادیـــو۲« فضـــای 
تاریکـــی را بـــه تصویر کشـــیده کـــه در آن 
شـــخصیت انیماتـــور بـــا یـــک خط‌کش 
استوانه‌ای‌ و شـــاق، به شکنجه فاکس، 
قربانـــی‌ خـــود می‌پـــردازد و از او انتقـــام 
می‌گیـــرد. در ایـــن دو نمایـــش، صداهـــا 
کمترنـــد، فضا بســـته اســـت و همه‌ چیز 
انـــگار در حال تکرار اســـت. هر شـــروع، 
شـــبیه شـــروع قبلی اســـت و هر توقف، 
موقـــت. بکت در ایـــن دو نمایشـــنامه از 
ســـاختن لحظه‌هـــای دراماتیـــک پرهیز 
می‌کنـــد. همه‌ چیز روی یک ســـطح نگه 
داشته می‌شـــود؛ ســـطحی که خستگی، 
ســـکون و فرســـایش در آن جریان دارد. 
همین یکنواختـــی، تجربه‌ای آشـــنا برای 
مخاطب اســـت، تجربه اســـارت در ذهن 
خـــود، جایی کـــه فکرها تکرار می‌شـــوند 
و راه خروجـــی نیســـت. آخریـــن بخش 
کتاب بـــا عنـــوان »حواشـــی و تعلیقات« 
بـــه ارائـــه نمایـــی از تفکـــرات و ایده‌های 
ســـاموئل بکـــت و رد پـــای تفکراتـــش در 
برخی آثـــاری کـــه از او به جـــای مانده، با 
ذکـــر مصادیق‌شـــان می‌پـــردازد. مطالعه 
پیوســـته نمایشـــنامه‌هایی کـــه در ایـــن 
کتاب آمده بـــه خواننده نشـــان می‌دهد 
که نظریه‌های تئاتر مـــدرن چگونه از دل 

متـــن بیـــرون آمده‌اند.
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خلواره

بـــا ابزارهـــای صحنـــه‌ای دنبـــال می‌کنـــد. 
انتظـــار  »در  ـ  بکـــت  اثـــر  معروف‌تریـــن 
 )1952( »Waiting for Godot گـــودو/ 
ـ بی‌تردیـــد نقطـــه‌ عزیمـــت جهان‌بینـــی 
اوســـت. امـــا اهمیت ایـــن نمایشـــنامه نه 
فقط در شـــهرتش، بلکه در شـــکل تازه‌ای 
از زمـــان اســـت که پیشـــنهاد می‌کنـــد. در 
ایـــن جهان، زمان دیگـــر رو به جلو حرکت 
نمی‌کنـــد؛ می‌چرخـــد، تکـــرار می‌شـــود، 
کـــش می‌آیـــد، و گاهـــی بـــه نظر می‌رســـد 
ایستاده اســـت. »در انتظار گودو«، با تمام 
ســـادگی ظاهری‌اش، یکی از پیچیده‌ترین 
صورت‌بندی‌هـــای »تعلیق معنا«ســـت. دو 
شـــخصیت کـــه منتظرند، بی‌آنکـــه بدانند 
انتظارشان برای چیســـت. انتظار، بدل به 
وضعیت »بودن« می‌شـــود. شـــخصیت‌ها 
منتظرنـــد چـــون کاری جز انتظـــار ندارند. 
ایـــن انتظار نه وعـــده‌ نجـــات دارد، نه افق 
روشن. گودو شاید بیاید، شـــاید نیاید؛ اما 
مسأله این نیســـت. مســـأله این است که 
انســـان در جهانی بی‌مرکز، چگونه وقت را 
پرُ می‌کند، چگونه از فروپاشـــی کامل معنا 
جلوگیری می‌کنـــد. گفت‌وگوهـــای ظاهراً 
بی‌ربط، شوخی‌های تکرارشونده، حرکات 
مکانیکـــی، همگی ابزارهایی‌انـــد برای تاب 
آوردن زمـــان. کنش جای خـــود را به تکرار 
می‌دهـــد، زمـــان حلقـــه می‌زنـــد، و آینده 
هرگز نمی‌رســـد. گودو، نه نماد مشـــخص 
اســـت و نـــه تمثیلی شـــفاف؛ بلکـــه نامی 
اســـت برای آنچـــه هرگز تحقـــق نمی‌یابد.
 ،)1957( »Endgame /در »دســـت آخـــر
جهـــان بســـته‌تر و خشـــن‌تر می‌شـــود. 
اینجـــا دیگر حتی انتظار هـــم افق ندارد. 
شـــخصیت‌ها در فضایی بسته گرفتارند، 
بـــه  بدن‌هـــا فرســـوده‌اند، و رابطه‌هـــا 
حداقـــل تقلیـــل یافته‌انـــد. بـــازی‌ای که 
عنـــوان اثر به آن اشـــاره می‌کند، آن بازی 
اســـت کـــه نتیجـــه‌اش از پیـــش معلوم 
اســـت، اما باید تـــا آخر انجام شـــود. این 
نمایشـــنامه، تصویری بی‌رحم از زیستن 
پس از پایان اســـت؛ زیســـتنی که فقط از 

ســـر عادت ادامـــه می‌یابد.
و ســـرانجام »بـــازی/ Play« )1963(، کـــه 
در آن، انســـان‌ها به ســـرهایی ســـخنگو 
تقلیـــل می‌یابنـــد؛ بـــدون بـــدن، بدون 
حرکـــت، فقـــط صداهایی که گذشـــته 
خـــود را بی‌وقفه تکرار می‌کننـــد. اینجا، 
بکت به نهایت تقلیل می‌رســـد: انســـان 
به حافظه‌ای وسواســـی و زبانـــی بی‌قرار 

فروکاســـته می‌شود.

در مجموع، این آثار نه مراحل جداگانه، 
پروژه‌انـــد:  یـــک  ایســـتگاه‌های  بلکـــه 
پـــروژه‌ اندیشـــیدن بـــه انســـانی که پس 
از فروپاشـــی معنـــا، هنـــوز زنده اســـت. 
بکـــت نه راه نجـــات نشـــان می‌دهد و نه 
ســـقوطی تراژیک؛ او فقط اصرار می‌کند 
که ایـــن وضعیت دیده شـــود، بی‌پیرایه، 

بی‌تســـلی و بی‌دروغ.
 

ناتوانی زبان برای بیان
در آثـــار بکـــت، بـــدن جایـــگاه رنجـــی 
خامـــوش اســـت. شـــخصیت‌ها اغلـــب 
نمی‌توانند درســـت راه بروند، بنشینند، 
یا حتی حرکت کنند. در »دســـت آخر«، 
بـــا بدن‌هایـــی مواجه‌ایـــم کـــه دیگـــر 
فرمان‌بـــردار نیســـتند؛ بدن‌هایـــی کـــه 
بیـــش از آنکه وســـیله زیســـتن باشـــند، 
مانـــع از آن‌اند. امـــا بکت هرگـــز بدن را 
صرفـــاً نمـــاد نمی‌کنـــد. بـــدن، واقعیتی 
اســـت سرســـخت، لجوج و گریزناپذیر. 
آگاهـــی در آثـــار او، درون بدنـــی گرفتـــار 
شـــده کـــه رو بـــه زوال اســـت، امـــا هنوز 
نمـــرده. همیـــن تعلیـــق میان بـــودن و 
نابودی اســـت که جهان بکـــت را تا این 
اندازه خفه‌کننـــده و در عین حال صادق 
می‌کند. مـــرگ، وعده‌ای فوری نیســـت؛ 

تأخیـــری بی‌پایان اســـت.
یکـــی از مهم‌تریـــن وجـــوه جهـــان ادبـــی 
بکـــت، رابطـــه او بـــا زبـــان اســـت. بکـــت 
نویســـنده‌ای اســـت که به زبـــان بی‌اعتماد 
اســـت، اما نمی‌تواند از آن دســـت بکشـــد. 
شـــخصیت‌هایش مدام حرف می‌زنند، اما 
خودشـــان هم می‌دانند که این حرف‌ها به 
جایی نمی‌رســـد. زبان، دیگر ابزار شـــفاف 
معنا نیســـت؛ بیشتر شبیه تکه‌چوبی است 

در دریـــای بی‌کران ســـکوت.
ه  یـــژ به‌و  ، خـــر متأ ی  ن‌هـــا ما ر ر  د
»نام‌ناپذیـــر«، زبـــان بـــه مرز فروپاشـــی 
می‌رســـد. راوی دیگـــر مطمئن نیســـت 
کـــه »مـــن«ی وجـــود دارد، یا اینکـــه این 
صدا از کجـــا می‌آید. با این‌حال، ســـخن 
گفتن متوقف نمی‌شـــود. ایـــن اجبار به 
ســـخن، حتی وقتی سخن بی‌معناست، 
یکی از رادیکال‌ترین وجوه اندیشه‌ بکت 
اســـت: انسان ســـخن می‌گوید، نه چون 
معنا دارد، بلکه چـــون نمی‌تواند نگوید.

 
چرا از بکت رهایی نداریم؟

بکـــت را اغلب نویســـنده‌ای نومید لقب 
می‌دهند، اما این تصویر، ناتمام اســـت. 

ادبیات قرن بیستم

علیرضا پیروزان

دکترای مطالعات فرهنگی

نمایشنامه

مریم شهبازی

گروه کتاب

طنز در آثـــار بکت حضوری جـــدی دارد؛ 
طنـــزی تلـــخ، گاه کودکانـــه، گاه ابلهانه. 
این خنـــده، خنده رهایی نیســـت، بلکه 
واکنشـــی اســـت بـــه وضعیـــت غیرقابل 
تحمل. خنده‌ای که نـــه جهان را اصلاح 
می‌کنـــد، نـــه زخـــم را درمـــان؛ فقـــط 

لحظه‌ای فشـــار روحـــی را کـــم می‌کند.
بدتریـــن  در  بکـــت،  شـــخصیت‌های 
شـــرایط، شـــوخی می‌کننـــد، اشـــتباه 
ه  ا ر نـــی  با ز ی  ی‌هـــا ز با  ، می‌کننـــد
می‌اندازنـــد. ایـــن طنز، نوعـــی مقاومت 
اســـت؛ مقاومتی ضعیف، شـــکننده، اما 
انســـانی. شـــاید همیـــن طنز اســـت که 
مانع می‌شـــود جهان بکت بـــه جهنمی 

کامـــاً خامـــوش بدل شـــود.
بکت نه فیلســـوف اســـت و نه مروج یک 
دستگاه فکری منسجم، اما آثار او عمیقاً 
فلســـفی‌اند. فلســـفه‌ بکت، اگـــر بتوان 
چنیـــن نامی بـــر آن گذاشـــت، فلســـفه‌ 
شکســـت اســـت. شکســـت شـــناخت، 
شکست اراده، شکســـت روایت. اما این 
شکست، پایان نیســـت. بکت در جایی 
از کارش بـــه نقطه‌ای می‌رســـد کـــه تنها 
اخـــاق ممکـــن، »ادامه دادن« اســـت؛ 
ادامـــه دادن، حتـــی وقتی هیـــچ دلیلی 
بـــرای آن وجـــود نـــدارد. این انـــگاره، نه 
قهرمانانـــه اســـت و نه تســـلی‌بخش. در 
جهان بکت، انســـان نه نجات می‌یابد و 
نه سقوطی باشـــکوه دارد. فقط می‌ماند. 
همیـــن مانـــدن، همین ســـر بـــاز زدن از 
خاموشـــی مطلق، شـــاید واپسین شکل 
کرامت انســـانی در جهان مدرن باشـــد.

پرســـش نهایـــی شـــاید ایـــن باشـــد: چرا 
هنـــوز بکـــت را می‌خوانیـــم و مشـــاهده 
می‌کنیـــم؟ چرا جهانی تا ایـــن اندازه عاری 
از امیـــد، همچنـــان ما را جـــذب می‌کند؟ 
پاســـخ ســـاده نیســـت، امـــا شـــاید کلید 
ایـــن راز در صداقـــت بکت نهفته باشـــد. 
او وعـــده نمی‌دهد، تســـلی نمی‌بخشـــد، 
معنـــا نمی‌ســـازد. فقط وضعیت را نشـــان 
می‌دهـــد؛ وضعیتـــی که بســـیاری از ما، در 

ســـکوت، آن را تجربـــه می‌کنیم.
جهان بکت، آینه‌ای اســـت برای انسانی 
که دیگر به روایت‌های بـــزرگ باور ندارد، 
امـــا هنـــوز زنده اســـت. انســـانی کـــه نه 
قهرمان است و نه قربانی مطلق. انسانی 
که می‌داند شکســـت خورده اســـت، اما 
هنوز زبـــان دارد، هنوز نفس می‌کشـــد، 
هنـــوز منتظر اســـت، حتـــی اگـــر نداند 

چه. برای 

 »Malone Dies /در »مالـــون می‌میـــرد
)1951(، یـــک گام دیگـــر به عقب‌نشـــینی 
کامل برداشـــته می‌شـــود. حرکت تقریباً 
متوقف اســـت. شخصیت اصلی در بستر 
مـــرگ قـــرار دارد، امـــا مـــرگ نمی‌آیـــد. 
آنچـــه باقـــی مانـــده، فقـــط صداســـت؛ 
صدایـــی کـــه داســـتان‌هایی می‌ســـازد، 
نـــه بـــرای معنـــا بخشـــیدن، بلکـــه برای 
پـــر کـــردن زمـــان. روایـــت در اینجـــا به 
یـــک عـــادت بـــدل می‌شـــود، نـــه یـــک 
ضـــرورت زیبایی‌شـــناختی. بکـــت بـــه 
طـــرزی بی‌رحمانـــه نشـــان می‌دهـــد که 
انســـان، حتی وقتی می‌داند داســـتان‌ها 
بی‌فایده‌انـــد، بـــاز هـــم بـــه گفتن‌شـــان 

ادامـــه می‌دهـــد.

 )1953( »The Unnamable /نام‌ناپذیر«
نقطـــه‌ اوج این فروپاشـــی اســـت. دیگر 
نه شـــخصیت روشـــنی در کار اســـت، نه 
مـــکان، نـــه حتـــی قطعیت یـــک »من«. 
زبان بـــه وضعیتـــی بحرانی می‌رســـد که 
همزمـــان می‌خواهد خود را نفـــی کند و 
نمی‌تواند خاموش شـــود. این اثر، شـــاید 
رادیکال‌ترین تأمل ادبی ســـده‌ بیســـتم 
درباره نســـبت میان آگاهی و زبان باشد: 
جایی که ســـوژه فقط در حد یک صدای 
معلـــق باقی می‌ماند. اینجـــا، بکت عملاً 
نشـــان می‌دهـــد کـــه حتـــی وقتـــی همه 
چیـــز فرو می‌ریـــزد، زبان به مثابـــه‌ اجبار 

باقـــی می‌ماند.
در نمایشـــنامه‌ها، بکـــت همین مســـیر را 

مترجم بکت
طی ســـال‌های گذشـــته، بخش مهمـــی از مواجهـــه‌ مخاطبان ایرانـــی با ســـاموئل بکت، بیش 
از اجـــرای صحنـــه‌ای، از مســـیر ترجمه کتاب‌های او گذشـــته اســـت. دراین بین مهـــدی نوید با 
تمرکـــزی که بر آثار بکت داشـــته، نقشـــی مؤثـــر در تثبیت حضـــور او در زبان فارســـی ایفا کرده 
اســـت. نوید، پیـــش از کتاب »خلـــواره«، ترجمـــه رمان‌ها و نمایشـــنامه‌های دیگـــری از بکت را 
در دســـترس علاقه‌مندان ادبیات داســـتانی و نمایشی قرار داده اســـت. »ننامیدنی«، »مرسیه و 
کامیـــه«، »ملوی« و »مالـــون می‌میرد« از رمان‌ها و »مطرود و دو داســـتان دیگر« از آثار داســـتانی 
بکت بـــه ترجمه مهـــدی نوید هســـتند؛ »در انتظار گـــودو«، »دســـت آخر«، »روزهـــای خوش«، 
»امـــا ابرها« و »همـــه افتادگان« نیز از نمایشـــنامه‌های بکت هســـتند که این مترجم به فارســـی 

برگردانـــده اســـت. اهمیت تمرکز این مترجم بـــر آثار بکت را می‌توان در فراهم ســـاختن امکانی برای خوانش یکدســـت آثار این 
نویســـنده و نمایشـــنامه‌نویس ایرلندی دانســـت، چراکه از ایـــن طریق مخاطب می‌تواند با نویســـنده‌ای مواجه شـــود که آثارش، 

یکصدا و بـــا یک منطق زبانـــی واحد ترجمه شـــده‌اند.

پرتره ساموئل بکت اثر تام بیرن/  Tom Byrne )متولد ۱۹۶۲(

ی
رف

م
ی

لو
م

رد
می

ی‌
ن م

لو
ما

یر
پذ

م‌نا
نا

دو
گو

ار 
تظ

 ان
در

خر
ت آ

س
د

ی
باز


